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  رجعت در آيينه كتاب و سنت
  *محمد علي فياضي 

  

 :چكيده

رجعت يكي از باورهاي مذهب شيعه است كه از ديرباز مورد بحث و نظر قـرار داشـته                  
هاي ديني و نيز عقل و خـرد، بـر امكـان و               در اين نوشتار تلاش شده تا بر مبناي آموزه        . است

هاي مسأله و بـا        پرسش   پيشيينه تاريخي،   جعت،بعد از بررسي معناي ر    . وقوع آن استدلال شود   
 سپس بـا اشـاره بـه آيـات           استفاده از قراين و شواهد تاريخي، اصل امكان رجعت اثبات گردد،          

روايـاتي كـه بـه       متعدد قرآن كه با توجه به روايات تفسيري خبر از وقـوع رجعـت داده و نيـز                 
در پايـان درصـدد     . گيـرد   ل مـي   محور اصلي مقالـه شـك       صورت مستقل خبر از آن داده است،      

هاي قرآن يا سنت الهي       پاسخگويي به چند شبهه و اشكالي برآمده كه رجعت را برخلاف آموزه           
  . كند يا آن را از جعليات ابن سبا برشمرده است معرفي مي

  

  :ها كليد واژه
  . تناسخ  ظهور حضرت مهدي،  مؤمنان خالص،  ايام االله،  كرَّة، دابة االله، رجعت، 

  

                                                 
 . ـ مشهد مقدسدانش پژوه كارشناسي ارشد كلام اسلامي، مجتمع آموزش عالي المصطفي  *
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  مقدمه 
چـون ديـن و    اي هم  هيچ پديده   فرهنگ و تمدن بشري،     توان گفت در تاريخ،     به جرأت مي  

هـاي فكـري و فرهنگـي         هاي ديني، حساس و نقش آفرين نبوده است؛ چرا كه بر ديگر مقوله              باور
  . قرار گرفته استها   آن يا حداقل به عنوان موضوع مورد توجه و پژوهشگذاشتهبشر نيز تأثير 
از باورهاي ديني كه از ديرباز پيرامون آن سخن گفته شده و پيوسته مورد نقـد و                 يكي  

كـه   در حالي. است» رجعت«يك سو، و پاسخگويي و دفاع، از سوي ديگر بوده، مسأله         ايراد از 
آيات شريف قرآن در موارد گوناگون اشـاره بـه رجعـت نمـوده و روايـات رسـيده از پيـشوايان          

سخن به ميان آورده ) عج(ها در عصر ظهور حضرت مهدي         ز انسان معصوم از بازگشت جمعي ا    
هـاي خـود بـه نقـد اصـل             اما برخي از نويسندگان مسلمان درگذشته و حـال در نوشـته            .است

را از تراوشات مكاتب    » رجعت«پرداخته و شبهاتي پيرامون آن وارد كرده و عقيده به           » رجعت«
اساس جلوه دادن اين باور و مخـدوش كـردن   و مذاهب غير اسلامي پنداشته است و براي بي         

  . اذهان ديگران نسبت به آن، كيفيت رجعت را كه شيعه به آن باور دارد، تحريف كرده است
ابن منظور از دانشمندان و زبان شناسان بنام اهل سنت در قرن هفتم هجري بـه تبـع         

در ادامه چنـين  » رجعت«ابن اثير از دانشمندان قرن ششم هجري، ضمن بررسي معناي لغوي           
  : نويسد مي

 ـ           «  مـن فـرق     ةالرجعه مذهب قوم من العرب في الجاهليه معروف عندهم و مذهب طائف
 كما كـان و   المسلمين من اهل البدع و الاهواء يقولون ان الميت يرجع الي الدنيا و يكون فيها حياً           

فلا يخـرج مـع      يقولون ان علي بن ابي طالب مستقر في السحاب           ة من الرافض  ةمن جملتهم طائف  
  1»اخرج مع فلان: من خرج من ولده حتي ينادي مناد من السماء

فـضيان  ي عرب جـاهلي و نيـز را         را عقيده » رجعت«باور به   : ابن اثير در اين بيان خود     
 در بين ابرها پنهان است و تا زمـاني كـه            كند كه معتقدند علي بن ابي طالب          معرفي مي 

] از پـشت ابرهـا    [ني بيرون آي، او بـا جمعـي از فرززنـدانش            با فلا : اي فرياد برآورد كه     منادي  
هاي آغازين اسـلام، دسـت بـه     از اين رو علما و دانشمندان شيعه از همان سده . آيد  بيرون نمي 

» رجعـت «قلم برده و بـه دفـاع منطقـي، مـستند و مـستدل از باورهـاي شـيعه، از آن جملـه                        
 تن از علمـا و بزرگـان كـه برخـي هـم از               بيش از چهل  : نويسد  علامه مجلسي مي  . اند  پرداخته

 و» رجعت«ي    هاي مستقلي در زمينه      كتاب   هستند، صحابه و نزديكان به ائمه معصومين       
  2.اند كه بخشي ازكتاب اعتقادي خود را به آن اختصاص داده اين اثبات آن نوشته يا

ين و نيـز   روايـات معـصوم   ين نوشتار سعي شده است تا با استفاده از آيـات قـرآن،           ا در
  . را مورد بررسي قرار داده و نظريه درست را برگزينيم» رجعت« باور  ن عقلي،يشواهد و قرا
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   كليات:فصل اول
  معناي رجعت : يكم  

   رجعت در لغت )الف
هاي رجعت، كره، رد و حـشر          منابع روايي و كتب اصول اعتقادات، واژه        در قرآن مجيد،  
  . واژه رجعت از همه مشهورتر استها   آنت ولي در بينرفته اس به كار همه به معناي بازگشت

 ـ         : الرجعه  الـي الـدنيا قبـل يـوم         ةمراجعه الرجل اهله بعد الطلاق و قوم يؤمنـون بالرجع
  3.ةالقيام

رجعت، بازگشت مرد به اهلش بعد از طلاق است و گروهي معتقدند بازگشت بـه دنيـا                 
  . قبل از روز قيامت

  4.) مرأته و هي الرَّجعة و الرَّجعة(اد، و راجع الرجل اذا ع: رجع يرجع رجوعاً: تقول
  . گردد شود كه مرد به زن خود باز مي زماني گفته مي

  5.داند را مصدر مره از ماده رجوع به معناي يك بار بازگشت مي» رجعت«ابن منظور 
 في الرجوع بعد الموت بعد ظهور المهدي و هي من           ة بالفتح هي المر   ةو الرجع «: طريحي

 و احاديث اهل البيـت، هـو اشـهر مـن ان     ة و عليها من شواهد القرآنيةوريات مذهب الامامي ضر
  6.»يذكر حتي انه ورد عنهم من لم يؤمن برجعتنا و لم يقر بمتعتنا فليس منا

معناي يك بار بازگشت بعد از مرگ بعد از ظهور حضرت مهدي   ه  ب) راء(رجعت به فتح    
اميه است، كه شواهدي از آيات قرآن و احاديـث اهـل            است و آن از جمله ضروريات مذهب ام       

 و اقرار به متعه      كسي كه عقيده و ايمان به بازگشت،      : حتي فرموده است  . بيت برآن دلالت دارد   
  .  از ما نيست نداشته باشد،) نكاح موقتي كه از سوي ائمه و شريعت اسلام تجويز شده(

اي بالرجوع الي الدنيا بعد       ة  رجع و هو يؤمن بال    …رجع الرجل رجوعاً انصرف   : شرتوني
  7.الموت

  

   رجعت در اصطلاح )ب
هاي مختلف در     ها علاوه بر معناي لغوي، در دانش        هم چون بسياري از واژه    » رجعت«

  : معاني گوناگون به كار رفته است
بازگرديدن مرد بـه سـوي زن مطلقـه خـود در مـدت قـانوني و                 : اصطلاح فقهي ) اول

  8.شرعي
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حركتي غير از حركت كوكب متحيره به سـوي خـلاف تـوالي             : مياصطلاح نجو ) دوم
  9.نامند نيز مي» عكس«و » رجوع«بروج و آن را 
رجوع و بال و نكال و ملال صاحب اعمـال بـه سـبب صـدور                : اصطلاح عرفاني ) سوم

  10. يا به تكلم گفتاري سخيف از اقوال فعل زشت از افعال،
مندي  ه شناسان به هنگام بحث از قانون      برخي از جامع  : اصطلاح جامعه شناسي  ) چهارم

جامعه و تاريخ معتقدند كه قوانين و تصورات تاريخي در همه جوامع مشترك است و تاريخ سه                 
شوند و آنـان ايـن        كند و هميشه اين ادوار تكرار مي        مرحله رباني، قهرماني و انساني را طي مي       

  11.گويند مي» رجعت«و » اكوار « ،»ادوار«حركت تاريخ را 
لموت قبل القيامـة و هـو        بعد ا  ةاعلم ان الرجعه هناهي الحيوا    «: اصطلاح كلامي ) پنجم

در من معناها صرح به العلماء هنا كما يأتي و يفهم من مواقع استعمالها و وقوع التصريح الذي يتبا
  12.به في احاديثها كما تطلع عليه فيما بعد

در از آن هـم،     امـت اسـت و متب ـ     رجعت در اينجا زنده شدن بعد از مرگ و پـيش از قيا            
انـد، و مـوارد اسـتعمال هـم           همين معناست، و چنانچه خواهد آمد علما نيز به آن تصريح كرده           

  . ها نيز به آن تصريح شده چنانكه بعد از اين بيايد در حديث. گواه است
در فرهنگ اعتقادات شيعه مطلق زنـده شـدن بعـد از مـرگ              » رجعت«جايي كه     آناز  

بنـابراين تعريـف    . گويند  نمي» رجعت«ها     آن اند، به   ساني كه در گذشته زنده شده     نيست؛ زيرا ك  
تعريف ديگري را شيخ مفيد . نيست» رجعت«مرحوم شيخ حر عاملي بيانگر تمام ابعاد اصطلاح    

  . بيان كرده است كه تعريف كامل و نمايانگر تمام ابعاد اصطلاح رجعت است
 ويذل فريقـا     الدنيا في صورهم التي كانو عليها فيعز فريقاً       ان االله يرد قوماً من الاموات الي        «

 .13المحقين من المبطلين و المظلومين منهم من الظالمين و ذلك عنـد قيـام مهـدي آل محمـد                    
گرداند، گروهي را  همان صورتي كه در گذشته بودند به دنيا بر مي   ه  خداند گروهي از اموات را ب     
 ظالمـان  را بر    مظلومانل حق را بر اهل باطل نصرت داده،         اه. كند  عزيز و گروهي را ذليل مي     

  . دهد  رخ ميدهد و اين واقعه هنگام ظهور مهدي آل محمد  غلبه مي
  . تعريف به پنج نكته مهم در رجعت اشاره كرده است در اين شيخ مفيد

 لذاسـت كـه بـه زنـده شـدن           ؛رجعت بازگشت است نه صرف احياء و زنده كردن        : اول
  . شود هاي پيشين رجعت گفته نمي ين امتمردگان در ب
  . اين بازگشت اختصاص به گروهي خاص از اموات دارد: دوم
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  . اين بازگشت با همان صورت و خواص دنيوي است: سوم
هدف و فلسفه اين بازگشت عزت دادن به گروهي و ذلت دادن به گروه ديگـر                : چهارم

  . تو تفكيك حق از باطل و گرفتن داد مظلوم از ظالم اس
  . باشد زمان اين بازگشت هنگام ظهور حضرت مهدي مي: پنجم

بنابراين رجعت در اصطلاح به بازگشت گروهي از مردگان به اين جهـان همزمـان بـا                 
 بازگشت اين گروه قبل از فرارسيدن رسـتاخيز     شود و طبعاً    قيام جهاني حضرت مهدي گفته مي     

شود؛ گـاهي در زمـره        قبل از قيامت ياد مي     لذا گاهي از رجعت در شمار رويدادهاي      . خواهد بود 
ولي بايد دانـست كـه مـسأله رجعـت از           . گردد  حوادث مربوط به ظهور حضرت مهدي ذكر مي       

هرچند بـين   ) قيامت و ظهور مهدي   (ديدگاه شيعه رويدادي است مستقل از دو موضوع يادشده          
  . هر سه موضوع پيوند زماني برقرار است

  

  پيشينه تاريخي : دوم
رجعـت يكـي از مفـاهيم       : توان ادعا كرد كه طبـق روايـات موجـود           ر تاريخي مي  از نظ 

ها بوده و حضرتش در حديثي از آن بـه           اعتقادي است كه حتي در زمان رسول خدا بر سر زبان          
: كنـد كـه      نقـل مـي    علامه مجلسي روايتي از امام صـادق        . عنوان خروج ياد كرده است    

كـه ايـشان در مـسجد         آمد در حالي    علي    به سوي اميرالمؤمنين   روزي رسول خدا    
 او را بـا پـا حركـت داد و            عنوان بالش زير سر جمع كـرده بـود،        ه  خوابيده بود و مقداري شن ب     

  آيـا ؛اي رسـول خـدا      : يكي از اصحاب عـرض كـرد      ! برخيز)  خدا جنبنده(»  االله ةداب«اي    : فرمود
به خـدا سـوگند كـه آن نـام     . خير: مجازيم اين اسم را به ديگران نسبت دهيم؟ حضرت فرمود       

اي اسـت كـه خداونـد در كتـابش فرمـوده              و او همان دابه و جنبنده      است،) علي(مخصوص او   
و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهـم دابـه مـن الارض تكلمهـم ان النـاس كـانوا باياتنـا                      «: است

  14»يوقنون
اونـد تـو را در      اي علي هنگامي كه آخر الزمان فرا رسد، خد          : فرمايد   سپس حضرت مي  

كـه بـه همـراه تـو عـصايي اسـت كـه بـا آن           در حاليدساز بهترين صورت از زمين خارج مي 
  15.كني دشمنانت را مشخص مي
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با توجه به اين روايت كه از نظر سند هم صحيح و مسند است و علامه آن را از تفسير    
 بازگشت حضرت علي توان ادعا كرد كه پيامبر گرامي از      قمي نقل كرده است با اطمينان مي      

  .رساند  تعبير به اخراج از زمين كرده كه همان مفهوم رجعت را مي،در آخر الزمان
  

  هاي پژوهش الؤس: سوم
  هايي كه ذهن او را به خود مشغول داشـته،           دنبال پرسش ه  در هر پژوهش، پژوهشگر ب    
ي مطـرح  يهـا  رسشدر اين نوشتار هم پ. كند آغاز ميها   آنتحقيق را براي دست يابي به پاسخ      

  .برآمده استها   آناست كه نگارنده در ادامه درصدد پاسخگويي
  آيا رجعت از نظر عقل امكان وقوعي دارد؟ ) الف
  هاي قرآن هست؟  آيا رجعت مورد پذيرش آموزه) ب
آيا رجعت ريشه در تعاليم ديني دارد يا از جعليات برخي از افراد نفـوذي در جامعـه                  ) ج

  اسلامي است؟ 
 توجه به اينكه در قرآن امكان بازگشت و زنده شدن برخي از مردگان بـه شـدت                  با) د

  توان رجعت را پذيرفت؟  نفي شده چگونه مي
  آيا رجعت با هدف معاد و قيامت منافات ندارد؟ ) ه
  هاي الهي ناسازگاري ندارد؟  آيا رجعت با سنت) و
   . …و
  

  جايگاه رجعت در باور شيعه : چهارم
اي برخوردار است، تـا آنجـا كـه در            در روايات اسلامي از جايگاه ويژه     اعتقاد به رجعت    

 روز رجعت يكي از روزهاي الهي كه عظمت و قدرت خداوند در آن روز متجلـي                 ،برخي روايات 
يوم يقوم القائم و يوم : ايام االله ثلاثه: عن ابي عبداالله عن ابيه قال«. خواهد شد، شمرده شده است  

  16»ة و يوم القيامةالكر
روزهاي الهي سـه    : كند كه ايشان فرمود      از پدرش امام باقر نقل مي      امام صادق   

   .روزي كه قائم آل محمد قيام خواهد كرد روز رجعت و روز قيامت: روز است
كه همـه ايـام متعلـق بـه         حالي دهد در   البته اينكه روزهاي خاص را به خدا نسبت مي        

كنـد كـه در        و قـدرت الهـي چنـان ظهـور مـي           ين ايام امر   ا خاطر اين است كه در    ه  خداست ب 
  علامه طباطبـائي بعـد از نقـل ايـن روايـت،           . شود  روزهاي ديگر آنچنان ظهور و بروز پيدا نمي       
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شود كه مراد از اين روايت، تعيين برخي مصاديق روشن ايام االله اسـت نـه اينكـه                    يادآوري مي 
 ظهور رحمت و نعمت الهي را نيـز         لذا روز مرگ و روز    . ايام االله منحصر به همين سه روز باشد       

  17.از جمله ايام االله برمي شمارد
  . هاي شيعه معرفي شده است در روايتي ديگر، اعتقاد به رجعت يكي از ويژگي

  18»ليس منا من لم يؤمن بكرتنا و لم يستحل متعتنا: قال الصادق «
ندانـد از   را حـلال    ) نكـاح موقـت   (كسي كه ايمان به بازگشت، نداشته باشـد و متعـه            

  . مانيست
الايمـان  ) و ذكـر منهـا    (عـن اقـر بـسبعه اشـياء فهـو مـؤمن             :  قال عن الصادق   «

  19.»ةبالرجع
كسي كه اقرار به هفت چيز داشته باشد مؤمن است از   : فرموده است  امام صادق   

  . آن جمله ايمان به رجعت است
، و عـدم  اي در آن نيـست  اصل رجعت حـق اسـت و شـبهه        : نويسد  مرحوم شبر نيز مي   

ايمـان بـه   : گويـد  شود و در ادامه مي    موجب خروج از جرگه مؤمنان و شيعيان مي         اعتقاد به آن،  
  20.طور كلي واجب و لازم استه رجعت ب

ر است اشاره كنم كه رجعت را يك        دانم در اينجا نظري كه مخالف ديدگاه شب         لازم مي 
  21.كند اي به ايمان وارد نمي دشهداند كه اعتقاد و انكار آن هيچ خ مسأله مسلم تاريخي مي

  

 تفسيرهاي رجعت : پنجم

هر چند اكثريت قريب به اتفاق اماميه همان برداشتي كه در ضمن تعريف اصـطلاحي               
ولي كساني هم وجود دارند كه تفسير ديگري از رجعت ارائـه            :  از رجعت دارند   ،توضيح داده شد  

  . اند كرده
ت بازگشت دولت و حكومت اسلامي بـه اهـل           منظور از رجع   :گويند  اندكي مي    جمع   .1

 بـه ايـن     ،ين زمينه وارد شده است     ا  ظهور حضرت مهدي است و تمام رواياتي را كه در           بيت با 
  22.ها نيستند ل به بازگشت اعيان اشخاص و زنده شدن مردهيبرند و قا معنا تأويل مي

  : نويسد علامه مظفر نيز ضمن اشاره به اين تفسير از رجعت مي
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الاقليلون منهم تـأولوا مـا      ) رجعت به معني بازگشت به دنيا     ( با جمعها عليه     ةلاماميو ا «
ظهور الامام المنتظر من    ه   و الامر و النهي الي آل البيت ب        ة بان معناها رجوع الدول    ةورد في الرجع  

  23.دون رجوع اعيان الاشخاص و احياء الموتي
اعيـان اشـخاص و زنـده شـدن     اكثر اماميه قائل به رجعت به همان معنـاي بازگـشت    

اندكي از اماميه كه رجعت را به بازگشت دولت اهل بيت بـا ظهـور امـام         مگر جمع . هاست مرده
ل به رجـوع و بازگـشت اعيـان اشـخاص و زنـده شـدن                يبرند بدون اينكه قا     مهدي تأويل مي  

  . ها باشند مرده
ون مسيح از    برخي معتقدند كه خداوند شخص حضرت مهدي را بعد از اينكه هم چ             .2

مـستند و دليـل اينهـا       . گرداند تا مدت ديگري در زمين زندگي كنـد          برد، دوباره باز مي     دنيا مي 
ان الامـام يمـوت ثـم يعـيش او يقتـل ثـم           «شيخ طوسي كه    » الغيبته«روايتي است در كتاب     

  . گردد شود سپس دوباره زنده مي شود يا كشته مي ميرد و سپس زنده مي  هر امام مي24»يعيش
جه تسميه و: كند كه  از امام صادق نقل ميوايت ديگري را فضل بن شاذان نيشابوري  ر

شود و به دسـتور       رود دوباره زنده مي     امام مهدي به قائم اين است كه او بعد از اينكه از دنيا مي             
  25.كند خداوند به امور قيام مي

 و مردگان را كـه در       اند كه خداوند گروهي از اموات       لي اكثر قريب به اتفاق اماميه قا      .3
درجات عالي از ايمان، يا درجات خيلي پايين از فساد قرار دارند هنگام قيامت حـضرت مهـدي              

گرداند؛ به گروهي عزت و به گروهي ذلت داده و حق             به همان صورتي كه بودند به دنيا باز مي        
  . ستاند را از باطل جدا و داد مظلوم را از ظالم مي

  

  فلسفه رجعت: ششم
  : شود ات قرآن و روايات معصومين چند هدف و فلسفه براي رجعت استفاده مياز آي

 رجعت جنبه همگاني نداشته بلكه اختصاص به مؤمنـان خـالص و كـافران سـتمگر        .1
  . دارد

 لا يرجع الا من محض الايمان    ة و هي خاص   ة ليست بعام  ةان الرجع «: امام صادق   
  26»محضاً او محض الشرك محضاً

وهي از مؤمنان خالص كه در مسير تكاملي معنـوي بـا مـوانعي از زنـدگي                 بنابراين، گر 
كنـد كـه سـير        ناتمام مانده است، حكمت الهي ايجـاب مـي        ها     آن اند و تكامل    خود روبرو شده  
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 شـاهد و نـاظر حكومـت         و تكاملي خود را از طريق بازگشت مجدد به اين جهان ادامـه دهنـد             
 منافقان و جباران سرسخت علاوه بر كيفـر خـاص           جهاني حق و عدالت باشند و نيز گروهي از        

 ثمود و     قوم عاد،    مانند فرعونيان،   هايي نظير آنچه اقوام سركشي     خود در رستاخيز، بايد مجازات    
  . لوط در اين جهان ديدند، ببينند و تنها راه آن رجعت است

سـلام، بـر    شود كه پيش از قيامت، دين ا        استفاده مي ) آيات و روايات  ( از متون ديني     .2
 زلال  بـه كنـد و مـردم خـسته از پنـدارهاي بـشري      همه اديان و مكاتب بشري غلبه پيدا مـي     

حاكميت سياسي و اجتماعي كره زمـين بـه دسـت مـسلمانان بـه               . شوند  ل مي يمعرفت الهي نا  
هاي رجعت، نـصرت و يـاري         ين اساس يكي از فلسفه     ا  بر .رهبري حضرت مهدي خواهد افتاد    

چنانچـه  . ه خاكي خواهد بـود    ي بر سطح كر    تشكيل حكومت فراگير دين    دين اسلام و كمك به    
هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهـره علـي            «در تفسير آيه شريفه      امام باقر   

  27»الدين كله و لو كره المشركون
 براي هدايت مردم فرستاد تـا   او كسي است كه پيامبر خود را با ديني درست و بر حق،          

يظهـره االله   «: فرمايـد   مـي . ها پيروز گرداند هر چند مـشركان را خـوش نيايـد             همه دين او را بر    
در . دهـد    دين حق را بر ساير اديان غلبه و برتري مي          ، خداوند در رجعت   28»ةعزوجل في الرجع  

 هنگامي كه رسول    29»ان رسول االله اذا رجع آمن به الناس كلهم        «: فرمايد  روايت ديگري هم مي   
سيد مرتضي هـم در تبيـين هـدف و فلـسفه            . آورند   همه مردم به او ايمان مي       خدا رجعت كند،  

  : فرمايد رجعت مي
 اليه ان االله تعالي يعيد عند ظهور امـام الزمـان المهـدي              ة الامامي ةان الذي تذهب الشيع   «

 فمن كان قد تقدم موته من شيعته ليفوزوا بثواب نصرته و معرفته و مـشاهده دولتـه و يعيـد                    قوماً
  30.» اهلهةكلم  من اعدائه ينتقم منهم فيلتذوا بما يشاهدن من ظهور الحق و علو  قوماً اًايض

انـد بـه ايـن         از دنيا رفته    خداوند بعداز ظهور حضرت مهدي گروهي از كساني كه قبلاً         
ياري حضرت و مشاهده حكومت حق بر سراسر        و   تا در ثواب و افتخارات        گرداند،  جهان باز مي  

. انتقام گيردها   آنگرداند تا از و نيز گروهي از دشمنان سرسخت را باز مي     . ندجهان شركت جوي  
  . برند پس آن شيعيان با مشاهده ظهور حق و اعتلاي كلمه اهل حق لذت مي
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 هاي رجعت ويژگي: هفتم

  . توان براي رجعت بيان كرد از متون ديني چند ويژگي را مي
هور حضرت مهدي، اشخاص بـا همـان         اولين ويژگي رجعت اين است كه هنگام ظ        .1
  . گردند هاي مادي به دنيا باز مي صورت

 دومين ويژگي رجعت اختياري بودن آن براي مؤمنان خـالص و اجبـاري بـودن آن                 .2
: كنـد   چنانكه مفضل بن عمر از امام صادق نقل مـي         . اي از مشركان و ملحدان است       براي عده 

اذ اقام اتي المـؤمن     : ره فقال لنا ابوعبداالله      و من مات من اصحابنا ينتظ      ذكرنا القائم   «
يا هذا انه قد ظهر صاحبك فان تشأ ان تلحق به فالحق و ان تشأ ان تقيم فـي                   : في قبره فيقال له   

  31» ربك فاقمةكرام
 كه منتظر ظهور ايشان بود، از    در مورد قائم و اينكه برخي از اصحاب،       : گويد  مفضل مي 

فرشـتگان  (هنگامي كه ايـشان قيـام نمايـد         :  امام صادق فرمودند   .كرديم  دنيا رفتند، گفتگو مي   
سـرور و مـولاي تـو       : گوينـد   بر روي قبر كسي كه اهل ايمان بـوده آمـده و بـه او مـي                ) الهي

خواهي بـه او بپيونـدي اختيـار داري و چنانچـه بخـواهي در كرامـت                   ظهوركرده است، اگر مي   
  پروردگارت بماني آزاد هستي

كـه زمـان ظهـور       چنـان  ت مشخص نبودن زمان آن است هم      ـ سومين ويژگي رجع   3
  . حضرت مهدي معلوم نيست

 قالوا متي يكون هذا قـال       ةفلما اخبرهم رسول االله ما يكون من الرجع       «: علامه مجلسي 
   33و32.»ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امداً] يا محمد[قل«: االله تعالي

كرد، مردم از حـضرت   ت به وقايع رجعت آگاه ميآن هنگام كه رسول خدا مردم را نسب       
بگـو مـن    : افتد؟ خداوند به پيـامبرش وحـي فرمـود          رجعت در چه زماني اتفاق مي     : پرسيدند  مي
 مـدت طـولاني      كه خداوند براي آن،    چه وعده داده شده نزديك است و يا اين         دانم كه آن    نمي

  .قرار داده است
   

  تفاوت رجعت و معاد : هشتم
كه رجعت به معني زنده شدن جمعي از مؤمنان و كافران براي رسـيدن بـه              جائي از آن 

 ممكن است برخـي گمـان كننـد كـه رجعـت بخـشي از                 باشد،  پاداش و جزاي اعمال خود مي     
  .  روشن شود هاي اين دو كاملاً  لذا شايسته است تا تفاوت حوادث معاد است،
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گيرد ولي معـاد در       ت مي  رجعت در اين جهان و با همان مشخصات و عوارض صور           .1
  . يابد كه در آن از عوارض مادي خبري نيست جهان ديگري تحقق مي

كـه در معـاد تمـام      رجعت اختصاص بـه مؤمنـان و كـافران خـالص دارد در حـالي         .2
  . شوند رسي محشور مي مخلوقات براي حساب

م كه معاد يك اصـل ديـن اسـلا          اختصاص به شيعيان دارد در حالي      ، باور به رجعت   .3
  . بلكه تمام اديان الهي است

بار خواهند مرد يا كشته خواهند شد ولـي    دو  بازگشت كنندگان به دنيا زمان رجعت،  .4
  . در معاد مرگ نيست چرا كه آنجا سراي ابدي است

  

  رجعت از نگاه عقل: فصل دوم
  امكان وقوع رجعت : يكم

 مـشابهت دارد و      ز كاملاً مسأله رجعت و بازگشت به دنيا با حيات مجدد در روز رستاخي           
 همگون هستند با اين تفاوت كه رجعت محدود بـوده و پـيش از                دو پديده رجعت و معاد كاملاً     

ها برانگيخته شـده زنـدگي ابـدي خـود را         پيوندد ولي در قيامت همه انسان       قيامت به وقوع مي   
اند، بايد رجعت     يرفتهبنابراين كساني كه امكان حيات مجدد در روز رستاخيز را پذ          . كنند  آغاز مي 

  . را كه زندگي دوباره در اين جهان است، ممكن بدانند
 جـسماني و     هـاي قرآنـي و حـديثي،        معاد از نظر يك فرد مسلمان باتوجـه بـه آمـوزه           
پس اگر چنـين بازگـشتي درآن       . كند  عنصري است كه روح آدمي به همين بدن مادي عود مي          

جهـان   در ايـن      بازگشت روح به بدن      طبعاً   نباشد، مقرون به اشكال  ) عالم قيامت (مقطع زماني   
  . پيش از قيامت هم، مانعي نخواهد داشت

به عبارتي، انسان از دو جزء اصلي روح و بدن تشكيل شده است كه حقيقت وجـود او                  
دهد و حيات انسان هم به روح بستگي دارد و روح اسـت كـه بعـد ازمـرگ                     را روح تشكيل مي   

جدا شدن آن ازبدن بـا       وجود روح و  . گردد مي ستاخيز دوباره به بدن باز    و در روز ر    ماند  زنده مي 
مرگ، امري مورد پذيرش دانشمندان دين مدار و پيروان شرايع آسماني بوده و از نظـر دلايـل                  

  .  قابل قبول است هاي فطري كاملاً عقلي و دريافت
يگـري  ميرد و مرگ جز گسسته شـدن پيونـد روح از بـدن چيـز د               پس روح هرگز نمي   

نيست و اين گسستگي تا روز رستاخيز ادامه دارد و در آن هنگام كه خداي قادر همه آفريدگان                
  . يابد  حيات دوباره مي،جان كند، بار ديگر اين روح به بدن بازگشته و جسم بي را زنده مي
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 امكـان    قطعـي بـودن معـاد،      اينك با توجه به شباهت كامل رجعت و معاد، با مسلم و           
  . گردد ثبات ميرجعت نيز ا

  

  زنده شدن اموات : دوم
هـا     آن هايي از زنده شدن مردگان كه قرآن به          نمونه ،بعد از بررسي امكان عقلي رجعت     

  . شويم اشاره دارد، يادآور مي
كـه ديوارهـاي آن فـرو         در مورد پيامبري كه از كنار يك آبادي عبور كرد در حالي            .1
در هر سو پراكنده شده بود و از خود پرسيد چگونـه            هاي اهل آن      اجساد و استخوان   ،ريخته بود 

ميراند و سپس زنده كـرد        خداوند او را صدسال مي    ! ؟كند  ها را پس از مرگ زنده مي       خداوند اين 
نه بلكه صـد سـال      :  فرمود  چقدر درنگ كردي؟ گفت يك روز يا قسمتي از آن،         : و به او فرمود   
   .بر تو گذشت

 علي عروشها قال اني يحيي هـذه االله بعـد موتهـا             ة و هي خاوي   ةاو كالذي مر علي قري    «
 … او بعض يوم قال بل لبثت مأتـه عـام           فاماته االله مأته عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً           

   34»فلما تبين له قال اعلم ان االله علي كل شي ء قدير
آورد كـه از تـرس مـرگ      قرآن مجيد در مورد ديگر سخن از جمعيتي به ميـان مـي         .2

از ) براساس گفته مفسران به بهانه بيماري طاعون از شركت در ميدان جهاد خودداري كردنـد              (
  . را زنده كردها   آنداد و سپسها   آنهاي خود بيرون رفتند، خداوند فرمان مرگ به خانه

الم تر الي الذين خرجوا من ديارهم و هم ألوف حذر الموت فقـال لهـم االله موتـوا ثـم             «
  35 »…احياهم

اند وقوع چنين حادثه غيـر عـادي را تحمـل        چون نتوانسته  36چند برخي از مسفران   هر  
اند؛ ولي روشن است كه اين گونه تـأويلات در برابـر ظهـور                 آن را تنها يك مثال شمرده       كنند،

  . بلكه صراحت آيه قابل قبول نيست
  خداوند در جاي ديگر قرآن، به داستان گروهـي از پيـروان حـضرت موسـي اشـاره                  .3

اي ناروا سبب نزول عذاب بر آنان گرديد و           كند كه خواستار ديدار خدا بودند و چنين خواسته          مي
  . به مرگ ايشان انجاميد، ولي خداوند آنان را حيات دوباره بخشيد

 و انتم تنظرون ة فاخذتكم الصاعق وسي لن نو من لك حتي نري االله جهرةً       و اذ قلتم يا م    «
  37.»لكم تشكرونثم بعثناكم من بعد موتكم لع
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دانـد كـه      را نـشانه ايـن مـي      » موت«به كلمه   » بعث« مقيد كردن    38هر چند بيضاوي  
ن معروف اهل سنت ولي ديگر مفسرا. شود برانگيخته مي ،گاهي انسان بعد از بيهوشي يا خواب 

 و فخـر    42 ابـن كثيـر    41 جـلال الـدين سـيوطي       ،40 محمدبن جرير طبري   39هم چون زمخشري  
انـد ايـن مـرگ يـك           دارند كه آنان بعد از صاعقه مردند و حتي برخي گفتـه             همه اقرار  43رازي

  . را زنده كرد تا به حيات خود ادامه دهندها   آنشبانه روز به طول انجاميد و خداوند دوباره
كند كه به دست خويشان و نزديكانش مخفيانه به            قرآن اشاره به داستان مردي مي      .4

خداوند به حـضرت    . ردانه فرد ديگري را متهم به قتل نمودند       قتل رسيده و قاتلان وي ناجوانم     
اي را ذبح كند و قسمتي از آن را به بدن مقتول بزند تا مقتول زنـده                   موسي وحي كرد گاو ماده    

  . شده و قاتل خود را معرفي كند
 فادار اتم فيها واالله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كـذلك               و اذ قتلتم نفساً   «

خاطر آوريد هنگامي كه فردي را به قتـل         ه   و ب  44»ي االله الموتي و يريكم آياته لعلكم تعقلون       يح
آشـكار   ند آنچه را مخفي داشته بوديد    واو به نزاع پرداختيد و خدا     ) قاتل(رسانيديد، سپس درباره    

تا زنده شـود و قاتـل خـود را معرفـي            (سپس گفتيم قسمتي از گاو را به مقتول بزنيد          . سازد  مي
دهد شـايد درك      كند و آيات خود را به شما نشان مي          گونه مردگان را زنده مي     خداوند اين ) كند
  . كنيد

 روايـات  ،ن اهل سنت مانند سـيوطي، طبـري و ابـن كثيـر     ا مفسر  ذيل اين آيه شريفه،   
 سپس از دنيـا       مقتول زنده شده و قاتل خود را نام برد،          اثر اين كار،   كنند كه بر    فراواني نقل مي  

  . فتر
و اذ  «: فرمايـد    قرآن ضمن برشمردن مواهب الهي و معجزات حضرت عيـسي، مـي            .5

دهـد كـه    اين تعبير نشان مـي  . كردي   مردگان را به فرمان من زنده مي       45»تخرج الموتي باذني  
دليل بـر تكـرار     » تخرج«استفاه كرده، بلكه فعل مضارع      ) احياي مردگان (مسيح از اين معجزه     

  . آن است
چون جريان زنـده شـدن اصـحاب كهـف و       هم ين پنج مورد، موارد ديگري،  علاوه بر ا  

  . هاي چهارگانه حضرت ابراهيم نيز در مورد مسأله رجعت قابل توجه است داستان مرغ
 با وجـود ايـن       پذيرد،  در هر صورت، كسي كه قرآن را به عنوان يك كتاب آسماني مي            

زيرا رجعت چيزي جز بازگشت به حيـات بعـد   تواند امكان رجعت را انكار كند     آيات روشن، نمي  
  .مرگ نيست
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تفصيل بيشتر ادله امكان رجعت، وقوع آن و نيز روايات در اين زمينه را مرحـوم شـيخ                  
  . اند  مورد بررسي قرار داده47 و نيز فضل بن شاذان نيشابوري46حر عاملي
  

  رجعت از نگاه قرآن: فصل سوم
 آياتي را  ،قسمت در اين    هاي پيشين،   بين امت بعد از اثبات امكان رجعت و وقوع آن در          

عه، بـه صـراحت دلالـت بـر     دهيم كه براساس روايات و اقرار مفسران شي مورد بررسي قرار مي  
  .رجعت دارد

  

  خبر از رجعت حضرت علي : يكم
و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان النـاس كـانوا باياتنـا لا                   «

   48»شر من كل امة فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعونيوقنون و يوم نح
كنـيم    خارج مـي  ها     آن اي را از زمين براي      رسد جنبنده ها     آن كه فرمان عذاب   هنگامي

بيـاور روزي را     به خاطر    .آورند  مردم به آيات ما ايمان نمي     : گويد  كند و مي    تكلم مي ها     آن كه با 
را هـا      آن كنـيم و    كردند محشور مي     را تكذيب مي    كه ما از هر امتي گروهي از كساني كه آيات         

  . داريم تا به يكديگر ملحق شوند نگه مي
اين آيه يكي از مشهورترين آياتي است كه طبق تفاسير روايي و غير روايي، منظـور از                 

   49.روز رجعت است» يوم نحشر من كل امة فوجا«
 نقـل كـرده كـه         روايتـي را از امـام صـادق        ،روايي شيعه  هم چنين اكثر تفاسير   

  . استحضرت علي »دابةالارض«منظور از:  فرمودندپيامبرگرامي اسلام 
 مفسر بزرگوار مرحوم سيد هاشم بحراني ضمن نقل روايات فراوان، از امام صادق              

  : كند چنين نقل مي
عني » و يوم نحشر من كل امة فوجا      « تزعم ان قوله     ةفقال الرجل لابي عبداالله ان العام     «

 و امـا  ةو لكنه في الرجع   ! أفيحشر من كل امة فوجا و يدع الباقين؟ لا        : ، فقال ابوعبداالله  ةيامفي الق 
  مـردي خـدمت امـام صـادق          51و 50» در منهم احداً  و حشرنا هم فلم نغا    «: لقيامه فهي آية ا 

روزي كـه از هـر امتـي گروهـي را     «پندارند كه منظور از    اهل سنت اين چنين مي    : عرض كرد 
آيا در روز قيامت از هر امتي گروهي را محشور          : روز قيامت است امام فرمود    » يمكن  محشور مي 

 نه اين چنين نيست بلكه اين آيه درباره روز رجعت اسـت و              !كند؟  كند و بقيه را فروگذار مي       مي
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كنـيم و هـيچ    را محشور مي ) ها  انسان(ها     آن  همه  و: فرمايد  آيه قيامت آيه ديگري است كه مي      
  . ار نخواهيم كردكسي را فروگذ

 حضرت اميرالمـؤمنين    » دابة الارض «شيخ طبرسي ضمن بيان روايتي كه منظور از         
و يوم نحـشر مـن      «: به باور پيروان مذهب خاندان وحي و رسالت، آيه شريفه         : فرمايد  است، مي 

گويد و آن براي اثبات رجعـت بـه ايـن آيـه اسـتدلال        از اصل رجعت سخن مي    »  فوجاً ةكل ام 
علاوه روايات فراواني رسيده است كه خداونـد هنگـام ظهـور حـضرت مهـدي                ه   ب …دان  كرده

   52.كند اند، زنده مي گروهي از مردم را كه از دنيا رفته
كه در بحث روايي، براساس روايـت امـام صـادق منظـور از         علامه طباطبايي در حالي   

كن در آيات كريمه    يل: نويسد  داند، ولي در بحث تفسيري مي       را حضرت علي مي   » دابة الارض «
 ـ     قرآن چيزي كه بتواند اين آيه را تفسير كند و معلوم سازد كه اين جنبنده               زودي ه  اي كه خدا ب

آورد چيست؟ و چه خصوصياتي دارد؟ صفات و نشاني هايش چيـست؟ و بـا                 از زمين بيرون مي   
بلكـه  . گويد؟ وجـود نـدارد      آيد؟ و چه مي      چگونه از زمين بيرون مي     كند؟ و   مردم چه تكلمي مي   

سياق آيه بهترين دليل است بر اينكه مقصود مبهم گويي است و جمله مزبور از كلمات مزمـور    
ضمن اينكه اشكالات برخـي     » و يوم نحشر من كل امه فوجا      «ولي ايشان ذيل آيه     . قرآن است 

و از  : فرمايـد   كند، چنين مـي      روز قيامت است، رد مي     ، آيه كه مراد از   از مفسران را مبني بر اين     
آيد كه حشر در آن، حشر در غير روز قيامت اسـت؛ زيـرا حـشر در روز قيامـت             مي ظاهر آيه بر  

شوند و حتـي بـه    آن محشور مي ها در امت ندارد بلكه تمامي امت     اختصاص به يك فوج از هر     
افتـد ولـي در ايـن آيـه       يك نفر هم از قلم نمـي » در منهم احداً  و حشرنا هم فلم نغا    «حكم آيه   

  53.كنيم از هر امتي فوج و گروهي را محشور مي: فرمايد مي
  

  نصرت پيامبران در زمان رجعت : دوم
طور مـسلم  ه  ما ب54» الدنيا و يوم يقوم الاشهاد  ةانا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحيو      «

، در زنـدگي دنيـا و روزي كـه گواهـان بـه پـا       انـد   و كساني را كـه ايمـان آورده   رسولان خود، 
  . دهيم خيزند، ياري مي مي
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و عن «: كند مرحوم فيض كاشاني روايتي را ذيل اين آيه شريفه بدين مضمون نقل مي   
  ة اما علمت ان انبياء كثيرة لم ينصروا في الدنيا و قتلـوا و الائم ـ ةالصادق ذلك و االله في الرجع     
  55»ةا و ذلك في الرجعمن بعد هم قتلوا و لم ينصرو

 در اين دانيد كه پيامبران بسياري مگر نمي. خدا سوگند اين آيه در مورد رجعت استه ب
دنيا كشته شدند و نصرت خداوند به آنان نرسيد؟ امامان كشته شدند و نصرت خداونـد شـامل                  

  . نشد؛ اين آيه در رجعت محقق خواهد شدها   آنحال
تعلق گرفته است كه همـه انبيـاء و          بر اين    عده الهي كند كه و    اين آيه خاطر نشان مي    

و چون چنين نصرتي در گذشته اتفاق نيفتـاده پـس          . مؤمنان را در همين دنيا ياري خواهد كرد       
و از طرفي چـون     .  در آينده به وقوع خواهد پيوست چرا كه وعده الهي تخلف ناپذير است              قطعاً

اند، لذا بايد     دنيا ياري نشده   در اين    اند و    رفته غير از حضرت عيسي و خضر همه پيامبران از دنيا         
  . دوباره زنده شوند تا در همين دنيا ياري شوند

  

  حكومت رجعت كنندگان در عصر ظهور : سوم
وعد االله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فـي الارض كمـا اسـتخلف                «

   يعبـدونني     ليبدلنهم من بعد خـوفهم امنـاً       الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم و          
  56» و من كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون لا يشركون بي شيئاً

دهد  اند، وعده مي اند و اعمال صالح انجام داده       ايمان آورده كه  خداوند به كساني از شما      
 روي زمـين    گونه كه پيشينيان را خلافت     را قطعاً خليفه روي زمين خواهد كرد، همان       ها     آن كه

 پسنديده، پابرجا و ريشه دار خواهد سـاخت و خـوف و تـرس             ها     آن بخشيد و ديني را كه براي     
پرستند و چيزي را براي مـن         كند، آنچنان كه تنها مرا مي       را به امنيت و آرامش مبدل مي      ها    آن

  .  فاسقندشدند كافر اينشريك نخواهند ساخت و كساني كه بعد از 
ن شيعه اين آيه را به ظهور حضرت مهدي و نيز برخـي بـه               اسراكثر قريب به اتفاق مف    

اند كـه     بعضي گفته «: فرمايد   مرحوم طبرسي ذيل اين آيه شريفه مي       .اند  روز رجعت تفسير كرده   
قـول ابـن    .  اسـت  اند درباره امت محمـد        آيه درباره اصحاب نبي وارد شده و بعضي گفته        

 ه اين آيـه دربـاره مهـدي آل محمـد            است ك  بر اين    عباس، مجاهد و مروي از اهل بيت      
  57»است
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 و ايشان از جدش علي بن ابي بحراني ذيل اين آيه شريفه روايتي را از امام باقر     
 و ة بعـد الكـر  ةو ان لـي الكـر  «:  فرمـود  كند كه اميرالمؤمنين علي        نقل مي  طالب  
   58» … و انا صاحب الكرات و الرجعاتة بعد الرجعةالرجع

  

  عيسي مسيح به حضرت مهدي در عصر ظهور اقتداي : چهارم
 و  59ً»و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته و يوم القيامة يكـون علـيهم شـهيدا                  «

آورد و روز قيامت گواه       هيچ يك از اهل كتاب نيست، مگر اينكه به او قبل از مرگش ايمان مي              
  . خواهد بودها   آنبر

 تفـسير   60چون تفسير علي بن ابراهيم قمـي       مذيل اين آيه شريفه تفاسير مهم شيعه ه       
كنند كـه حـضرت عيـسي در           رواياتي نقل مي   63 و تفسير صافي   62 تفسير برهان  61مجمع البيان 

  . خواند آيد و پشت سر حضرتش نماز مي زمان ظهور حضرت مهدي مي
البته طبق عقيده شيعه حضرت عيسي از دنيا نرفته و زنده است، ولي استدلال به ايـن                 

اين است كه برخي از علماي اهل سنت براساس ظـاهر آيـه شـريفه                به خاطر    براي رجعت آيه  
اند كه حضرت عيـسي قـبض روح     استناد كرده و گفته64»يا عيسي ان متوفيك و رافعك الي      «

  . كند  لذا آيه شريفه دلالت بر رجعت او مي شده و از دنيا رفته است؛
كننـد كـه      ين زمينه نقل مي   ااواني در    روايات فر  ،ن اهل سنت  ا و ديگر مفسر   65سيوطي

ماند مگر اينكه به      مسيحي باقي نمي  و  شود و هيچ يهودي       حضرت عيسي دوباره بازگردانده مي    
  . آورد او، قبل از اينكه دوباره بميرد، ايمان مي
به حضرت عيـسي برگـشت داده       » موته« ضمير واژه    ،در بسياري از تفاسير اهل سنت     

، مگر اينكه به عيسي قبـل       و هيچ يك از اهل كتاب نيست      : شود  ياست كه معناي آيه چنين م     
  . آورد اش ايمان مي دوبارهاز مرگ 

  

  رجعت از نگاه روايات: فصل چهارم
  ديدگاه محدثان درباره روايات رجعت : يكم

 ـ                  ه اخبار و رواياتي كه از معصومين درباره رجعت نقل شده، آن قدر فراوان اسـت كـه ب
برخي از بزرگان و صـاحب نظـران در علـم           . را پذيرفت ها     آن تر بودن توان متوا   طور قطعي مي  

  : اند حديث و روايت چنين اظهار كرده
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  :  علامه مجلسي.1
 الاطهار فيما تواتر عنهم في قريب من مـأتي حـديث      ة الائم ةو كيف يشك مؤمن بحقي    «

 خمـسين مـن   صريح رواها نيف و اربعون من الثقات العظـام و العلمـاء الاعـلام فـي ازيـد مـن         
   66»مؤلفاتهم

تواند مؤمني به حقانيت نزديك به دويـست حـديث صـريحي كـه چهـل و                   چگونه مي 
شان بـه صـورت متـواتر از         اي از موثقين، علما و بزرگان در بيش از پنجاه اثر از تأليفات              خورده

  . اند، شك كند ائمه اطهار نقل كرده
 كه از آن جمله سليم بـن قـيس          برد  علامه مجلسي در حدود چهل و سه نفر را نام مي          

م (، ثقـه الاسـلام كلينـي        ، علي بن ابراهيم قمي استاد     )290 م(،حسن بن صفار    )90 م(هلالي  
، شـيخ صـدوق     )معاصر كليني (، ابوعمرو كشي    )معاصر كليني (، محمد بن مسعود عياشي      )328

ابوالعبـاس  ،  )449م  (، ابـوالفتح كراجكـي      )436م  (، سيد مرتضي    )413م  (، شيخ مفيد    )381م  (
ــاس نجاشــي   ــن عب ــد ب ــيخ طوســي )450م (احم ــاووس  )460م (، ش ــن ط ــيد رضــي ب   ، س

  . است) 464م (
  : نويسد علامه در ادامه مي

 ة الشيع ةاي شي ء يمكن دعوي التواتر مع ماروته كاف           ففي  و اذ لم يكن مثل هذا متواتراً      «
دين و لا يمكنه اظهار ذلـك        عن سلف و ظني ان من يشك في امثالها فهو شاك في ائمة ال               خلفاً

 اگر اين رواياتي كه درباره رجعت وارد شده و تمام شيعه و بزرگـان، نـسل                 67»من بين المؤمنين  
اند، نتوان متواتر خواند، پس در هيچ چيزي ممكـن نيـست ادعـاي          بعد از نسل آن را نقل كرده      

يـد داشـته باشـد، در    تواتر كنيم و به گمان من، كسي كه در امثال اينگونه روايات شـك و ترد       
  .  نيستمؤمنانائمه و پيشوايان دين شك كرده است و او را توان اظهار اين ادعا در بين 

  

  محدث حر عاملي.2

  : فرمايد رابطه چنين مي در اين محدث بزرگوار شيخ حر عاملي نيز
ل  حد التواتر المعنوي بدليل ايجابها لليقـين لك ـ    ةو لا ريب في بلوغ الاحاديث المذكور      «

 تواطئو جميع رواتها علي الكـذب       ةقلبه من شبهة او تقليد و بدليل جزم العقل و باستحال           من خلا 
   68»متواترة معنيها   آنو بدليل الاستقراء و التتبع للاخبار التي يذكرون
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رسد، چـون     شك و ترديدي نيست كه احاديث و روايات رجعت به حد تواتر معنوي مي             
شـود     و تقليد خالي باشد موجب يقين و قطع و جزم عقلي مي            براي هركسي كه قلبش از شبهه     

و از طرفي تواطئوا و تباني جميع راويان بر كذب محال است و هم چنين براسـاس اسـتقراء و                    
  . را متواتر معنوي يافتمها   آنتتبعي كه از اين اخبار به عمل آمده

در اين زمينـه ذكـر    روايت و آيه  620شود كه بيش از       ايشان در پايان كتاب مدعي مي     
 مـأة و    ة من الاحاديث والايات والادله ما يزيد علي سـت         ةفقد ذكرنا في هذه الرسال    «كرده است   

 من مسائل الاصول والفروع يوجـد فيـه مـن النـصوص اكثـر مـن هـذه                    عشرين و لا اظن شيئاً    
   69»ةالمسأل

م كه در هيچ    كن   آيه و دليل ذكر كرده ام و گمان نمي           حديث، 620درين رساله بيش از     
  .  شودپيدا نصوص بيشتر از اين ، از مسائل اصول يا فروعاي مسأله

  

  دسته بندي روايات : دوم
توان ايـن     براي شناخت اجمالي و احاطه كلي بر روايات وارد شده در زمينه رجعت، مي             

  . روايات را به پنج دسته تقسيم كرد
  

   خبر از رجعت امام حسين : دسته اول
 حسين بن  كند،  اولين كسي كه به دنيا رجعت مي  :گويد  ياتي است كه مي   دسته اول، روا  

  : كند كه حضرت فرمود  نقل مي امام صادق زيد شحام از.  استعلي 
 يمكث في الارض حتي يسقط حاجباه       اول من يكر في رجعته الحسين بن علي         «
  70»علي عينيه

 ايشان آن قدر در زمـين        ، امام حسين است    اول شخصي كه به دنيا رجعت خواهد كرد،       
  . تا آنكه از فرط پيري دو ابروي وي بر چشمانش بيفتد زندگي خواهد كرد،

  

    و حضرت علي خبر از رجعت پيامبر اكرم : دسته دوم
 و حـضرت    درباره رجعت پيامبر اكـرم      ها     آن دسته دوم رواياتي است كه مضمون     

 به )امام باقر (ديدي در سخن او ندارم      كسي كه هيچ تر   : گويد  بكر بن اعين مي   .  است علي  
  : من فرمود
  71»ان رسول االله و اميرالمؤمنين سير جعان«
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  .گردند  به دنيا باز ميمنانمؤه زودي رسول گرامي اسلام و اميرب
   

  خبر از رجعت پيامبران : دسته سوم
بن  عبداالله. دسته سوم رواياتي است كه در مورد رجعت پيامبران گذشته وارد شده است            

و اذ اخذ االله    «كند كه آن حضرت در تفسير اين آيه قرآن            نقل مي  مسكان از امام صادق     
ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب و حكمه ثم جـائكم رسـول مـصدق لمـا معكـم لتـؤمنن بـه                       

  72»ولتنصرنه
 ، پيمـان مؤكـد    )و پيروان آنهـا   ( از پيامبران     هنگامي را كه خداوند،   ) خاطر بياوريد ه  ب(و  

؛ سپس پيامبري به سوي شما آمد، كه آنچه را بـا              گرفت، كه هرگاه كتاب و دانش به شما دادم        
   به او ايمان بياوريد و او را ياري كنيد  كند، شماست تصديق مي

ما بعث االله نبياً من لدن آدم و هلم جـراً الا و يرجـع الـي الـدنيا فينـصر رسـول االله و                         «
  73»اميرالمؤمنين

مبعوث نكرده جز آنكه به دنيـا  ) خاتم الانبياء(بري را از آدم تا سايرين      خداوند هيچ پيام  
  . اميرالمؤمنين را ياري خواهند كرد بازگشته و رسول خدا و

  

  »  الارضهداب«تفسير : دسته چهارم
 يكي از چيزهايي كه پيش از قيامت از زمـين         :فرمايد  دسته چهارم رواياتي است كه مي     

 ـ«است و احاديث »  الارضةداب«آيد  بيرون مي   را بـه اميرالمـؤمنين علـي    »  الارضةداب
  . كند كه پيشتر در بحث پيشينه تاريخي توضيح داده شد تفسير مي

  

  تفسير آيات رجعت : دسته پنجم
ابو خالـد  . كند دسته پنجم رواياتي است كه آيات مربوط به رجعت را تفسير و تبيين مي 

  74»ان الذي فرض عليك لرادك الي معاد«: كابلي از امام سجاد در تفسير آيه شريفه
كنـد   نقل مي) گرداند مي آن كسي كه قرآن را بر تو فرض نمود تو را به بازگشتگاه بر      (

   «75يرجع اليكم نبيكم و اميرالمؤمنين و الائمه «: كه حضرت فرمود
كند كه در بيـان ائمـه معـصومين بـه رجعـت               علامه مجلسي آيات فراواني را نقل مي      

  76. شده استتفسير
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  رجعت در ادعيه و زيارات : سوم
هـاي    ترين منابع و مĤخذي كه تصريح به رجعت دارد، دعاهـا و زيـارت               يكي از مطمئن  

  : شود جا فقط به فرازهايي اشاره مي در اين  است كهوارد شده از سوي ائمه معصومين 
   منتظر لامركم،   ، مصدق برجعتكم   معترف بكم، مؤمن بايابكم،   «:  زيارت جامعه كبيره   .1

  » مرتقب لدولتكم
 » اني لمن القائلين لفضلكم، مقر برجعتكم«:  زيارت رسول اكرم.2

 »اني من المؤمنين برجعتكم«:  زيارت امام حسين.3

 » اني بكم مؤمن و بايابكم موقن«:  زيارت وارث.4

 » و اشهد اني بكم مؤمن و بايابكم موقن«:  زيارت اربعين.5

 » اني بكم و بايابكم من المؤمنين«: بوالفضل زيارت حضرت ا.6

 » و ان يجعل لي كرة في ظهورك و رجعة في ايامك«:  زيارت بقيه االله.7

 » و ان رجعتكم حق لا ريب فيها«:  زيارت آل ياسين.8

 » حتي العود الي حضرتكم و الفوز في كر تكم«:  زيارت رجبيه.9

 دعاي افتتـاح، دعـاي برخـي از          ،هاي ماه رمضان   هم چنين در دعاي عهد، دعاي شب      
 برخي از ادعيه صحيفه سجاديه، بلكـه در اكثـر ادعيـه و زيـارات                 روزهاي ماه مبارك رمضان،   

سخن از رجعت به ميان آمده كه در برخي اقرار به رجعـت ائمـه معـصومين شـده و در برخـي            
  77.از خدا طلب شده است) عج(رجعت در زمان حكومت حضرت مهدي 

  

   رجعت كنندگان اسامي: چهارم
 روايـات    گردنـد،  مـي  درباره اسامي رجعت كنندگان و اينكه در رجعت چه كـساني بـاز            

ها از رجعت پيامبران مانند اسماعيل بن حزقيل، حضرت عيسي،           آن فراواني رسيده است كه در    
 امـام حـسين و سـاير امامـان      حضرت خضر، رسول گرامي اسلام و نيز از رجعت اميرالمؤمنين،  

، هم چنين رجعت جمعي از اصحاب پيامبر اسـلام مثـل جنـاب سـلمان، مقـداد،                  معصوم  
 حمـران     ابودجانه انصاري مالك اشتر و نيز از رجعت مفضل بن عمـر،             جابربن عبداالله انصاري،  

  .  يوشع بن نون، اصحاب كهف سخن به ميان آمده است  مؤمن آل فرعون، بن اعين،
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تـوان در كتـب    تي است كه توضيح بيـشتر را مـي        مستند به روايا   ،هر يك از اين موارد    
  78.تفصيلي جستجو كرد

  

  ها   آنشبهات و نقد و بررسي: فصل پنجم
باشد، اشكالات و شبهاتي      ترين مباحثي كه درباره مسأله رجعت مطرح مي         يكي از مهم  

 است كه از سوي منكرين اين باور براي ايجاد شك و ترديد در صحت آن، بيان شده است كه                  
  . پردازيم ه سپس به نقد آن ميدقسمت چند شبهه مهم را توضيح داين در ا

  

   رجعت از جعليات ابن سبا .1
يكي از شبهاتي كه از سوي برخي از مفسران اهل سنت مطرح شده اين است كه باور                 
رجعت را از تراوشات فكري و جعليات عبداالله بن سبا برشمرده و مدعي شده است كه اين باور                  

  . هاي ديني ندارد يه و اساسي در متون و آموزهگونه پا هيچ
سيد محمود آلوسي از مفسران سده سيزدهم هجري قمري ذيل آيـه هـشتا دو سـوم                 

اول من قال بالرجعه عبـداالله بـن        : اقول«: نويسد  مي» و يوم نحشر من كل امة فوجاً      «سوره نمل   
كـرم االله   (ه فقـال برجعـة الاميـر        سبا ولكن خصها بالنبي و تبعه الجابرالجعفي في اول المأة الثاني          

 كلهـم   ة لكن لم يوقتها بوقت و لما اتي القرن الثالث قرر اهله من الاماميه رجعه الائم                ايضاً) وجهه
  79» اهل البيتةو اعدائهم و عينوا لذلك وقت ظهور المهدي استدلوا علي ذلك بما رووه عن ائم

 امـا در ابتـدا آن را بـه پيـامبر     اولين كسي كه معتقد به رجعت شد عبداالله بن سبا بـود      
اسلام نسبت داد و سپس جابر جعفي در آغاز سده دوم از او متـأثر شـده و معتقـد بـه رجعـت                        

در قـرن سـوم بـود كـه مـذهب           . حضرت اميرالمؤمنين شد اما زماني براي آن مشخص نكـرد         
دي معـين   شان را تثبيت كرد و زمان آن را هنگام ظهور مه            رجعت همه ائمه و دشمنان     ،اماميه

  . كرد و برآن به روايات اهل بيت استدلال كرد
هم چنين احمد امين مصري نيز پس از اينكه مبدأ پيدايش تفكر شيعي را بـه عبـداالله                  

ولايـت  (هـاي عبـداالله بـن سـبا را وصـايت              دهد مشهورترين تعاليم و آموزه      بن سبا نسبت مي   
تعجـب  «: كند كه او گفته اسـت  شمارد و از سخنان ابن سبا نقل مي    و رجعت مي  ) حضرت علي 

است كه كسي تصديق به رجعت حضرت عيسي داشته باشـد ولـي رجعـت محمـد را تكـذيب             
  80.»كند
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  نقد و بررسي 
نام عبداالله بـن سباسـت،      ه  با توجه به اينكه اصل اين اشكال براساس وجود شخصي ب          

   .لذا با اثبات عدم وجود چنين شخصي پايه و اساس اشكال فرو خواهد ريخت
طبق نقل برخي از مورخان، عبداالله بن سبا يك مرد يهودي اهل صـنعاي يمـن بـوده              

آورد، ولـي هـدفش       كه در زمان خلافت خليفه سوم عثمان بن عفان به حسب ظاهر اسلام مي             
مكر و تفرقه ميان مسلمانان بود و اعتقـاداتي را در بـين مـسلمانان رواج داده كـه ازآن جملـه                      

مين پيروي از عبداالله بن سبا باعث قتل عثمان و بـرانگيختن آتـش              اعتقاد به رجعت است و ه     
  . جنگ حمل شده است

زمينه را علامه محقق سيد مرتـضي        در اين    ولي بهترين و جامع ترين تحقيق تاريخي      
عسكري انجام داده است كه طبق تحقيقات ايشان، مجموع راويان عبداالله بن سبا بيست و دو                

با ايـن تفـاوت     . اند  عبداالله بن سبا را از سيف بن عمرو نقل كرده         نفر هستند كه همگي داستان      
از طرفـي  . انـد  و نقل كـرده   و هيجده نفر با واسطه از سيف عمر       كه چهار نفر آنان بدون واسطه       

 قمري اسـت در كتـب رجـالي اهـل سـنت تـوثيقي       170سيف بن عمرو كه متولد بعد از سال       
توان از يحيـي بـن        ده است كه از آن جمله مي      نداشته بلكه حتي به دروغگويي و كفر متهم ش        

هم چنين حاكم . نام برد) 354م (و ابن حيان ) 275م (، ابوداود )303م (، نسايي )232م (معين  
  81.دانند  ابن حجر و سيوطي نيز حديث او را ضعيف و متروك مي نيشابوري، فيروز آبادي،

تي اسـت كـه از سـيف بـن     بنابراين، مستند سخنان آلوسي و احمد امين مصري روايـا   
عمرو نقل شده و طبق اظهار نظر علماي رجال و حديث اهل سنت، سيف بن عمرو هيچگونه                 

  . صلاحيت را براي نقل حديث نداشته و روايات او فاقد هرگونه ارزش تاريخي است
توان رجعت را از تراوشات فكري عبداالله بـن سـبا دانـست و او را                  علاوه چگونه مي  ه  ب

او در زمان خليفه سوم تازه اسـلام        ) بر فرض وجود  (كه   حالي يده به شمار آورد در    مبدع اين عق  
  نبي اكرم نمرده حتماً   : آورد ولي خليفه دوم همان لحظات اوليه رحلت پيامبر گرامي گفته است           

  82.كنم گويند پيامبر فوت كرده قطع مي گردد و دست و پاي كساني را كه مي بر مي
 فوت نكرده، اين خلاف  شود كه او گفته پيامبر اصلاً   بر اين    اين سخن خليفه اگر حمل    

بديهي و نظر تمام اصحاب و دور از شـأن و درك وي اسـت پـس بناچـار بايـد بـر رجعـت و                          
بازگشت پيامبر حمل شود بنابراين خليفه دوم پيش از عبداالله بن سبا رجعـت را مطـرح كـرده                   

  . است
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 بيان شد از رجعت و بازگشت حضرت علي از همه مهمتر اينكه طبق روايتي كه قبلاً 
  .  شخص پيامبر اكرم است،باور رجعتي  در آخر الزمان سخن گفته و اولين مطرح كننده

  

   رجعت برخلاف قرآن .2
شبهه ديگري كه باز آلوسي متعرض آن شده است، مخالفـت رجعـت بـا آيـات قـرآن                   

  . است
 فيما   ب ارجعون لعلي اعمل صالحاًً    قال ر «: و في الايات ما يأبي ذلك، منه قوله تعالي        «
  84و 83»كلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الي يوم يبعثونها   آنتركت، كلا

آن جملـه ايـن آيـه اسـت كـه            كنـد از    را انكار و نفي مي    ) رجعت(آيات قرآن اين باور     
عمـل  ) و كوتـاهي نمـودم    (شايد در آنچه ترك كـردم       ! مرا بازگردانيد ! پروردگار من : فرمايد  مي

گويد  اين سخني است كه او به زبان مي. چنين نيست) گويند ولي به او مي   (صالحي انجام دهم    
  . و پشت سر آنان برزخي است تا روزي كه برانگيخته شوند

طبق اين آيه   » فان آخر الآيه ظاهر في عدم الرجعه مطلقا       «: نويسد  آلوسي در ادامه مي   
كند بخصوص آخر آيـه شـريفه         به دنيا را منع مي     خداوند رجعت و بازگشت      ،و آيات ديگر قرآن   

صورت مطلق دارد هرچند اصل رجعت ممكن و تحت قـدرت خداونـد             ه  ظهور در عدم رجعت ب    
  85.كند است ولي بحث در وقوع آن است كه قرآن نفي مي

  

  نقد و بررسي 
شـود؛ زيـرا      اين شبهه و اشكال از عدم درك درست عقيده شيعه به رجعت ناشـي مـي               

ن و  اگروه خاصي از مؤمنان و گروهي از ظالم       :  شيعه به آن عقيده دارد اين است كه        رجعتي كه 
كفار هنگام ظهور حضرت مهدي براي انجام وعده الهي مبتني برگرفتن پاداش نصرت و ياري               
امام زمان و درك حكومت حضرت و نيز گرفتن انتقام از گردنكشان تاريخ و كفار، به دنيـا بـاز                    

 و  99ين بازگشت مورد نفي آيه شريفه قرار نگرفته است بلكه آيـه شـريفه               و اين چن  . گردند  مي
 سوره مؤمنون بازگشت برخي از مشركان را براي اصلاح اعمال ننگين گذشته خود، مورد               100

كند كه هـيچ    بنابرين، آيه شريفه، نوع خاصي از بازگشت را نفي مي         . انكار شديد قرار داده است    
  . يعه نداردربطي به رجعت مورد ادعاي ش

طور كلي، ندارد تا شامل ه گونه عموميتي به نفي رجعت ب از سوي ديگر آيه مذكور هيچ
  . رجعت اصطلاحي شيعه شود لذا ربطي به رجعت اصطلاحي ندارد
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   تحقق رجعت منافي با هدف معاد .3
د، ولي تحقق آن را منجر به بي فايده شدن معـاد            ندان  برخي، اصل رجعت را ممكن مي     

ن و گردنكشان و    اپندارند؛ زيرا با مجازات ظالم      ي از اصول مسلم و قطعي دين است، مي        كه يك 
  . پاداش گرفتن مؤمنان در دنيا بعد از رجعت، ديگر نيازي به معاد و قيامت نيست

  

  نقد وبررسي
اندكي در دنيا منجر به بي فايـده          اگر مجازات جمع  :  در پاسخ اين شبهه بايد گفت اولاً      

كـه چنـين نيـست و      بايد اجراي حدود شرعي نيز از اين قبيل باشد، در حـالي   د،شدن معاد شو  
  . كسي ادعا نكرده است

 رجعـت عمـومي      هم چنانكه مكرر يادآوري شده است، براساس آيات و روايـات،          : ثانياً
 در صـورتي رجعـت موجـب بطـلان          .شوند  گردند و مجازات مي    مي اندكي بر   نيست بلكه جمع  

  . جنبه عمومي و همگاني داشته باشدرستاخيز است كه 
هم چنين عذابي كه بعد . عذاب دنيوي متناسب با جرم و جنايات ستمگران نيست      : ثالثاً

اندك و ناچيز اسـت، بلكـه         در معاد و قيامت، خيلي    ها     آن بينند نيز نسبت به عذاب      از رجعت مي  
  . بينند عذاب واقعي متناسب با ظلم و جنايات خود را در قيامت مي

  

   رجعت برخلاف سنت الهي .4
است كه انسان    بر اين    اند رجعت برخلاف سنت الهي است؛ زيرا سنت الهي          برخي گفته 

از طريق رشد و در رحم مادر به دنيا متولد شود و بعد از مدتي چشم از جهان بسته و بار ديگـر                     
  .در روز رستاخيز زنده شود

  

  نقد و بررسي 
هاي پيشين اشاره كرده است، جايي براي تصور          ز امت هايي كه قرآن ا     با توجه به نمونه   

برد كه بعد از مرگ، دوبـاره پـيش از            اين شبهه نيست چون قرآن به صراحت از كساني نام مي          
  . اند رستاخيز زنده شده

  



 

108  

   نوعي از تناسخ ، رجعت.5
برخي مدعي شده است كه رجعت نوعي تناسخ است و چون تناسخ قابل قبول نيـست                

  . مردود استپس رجعت هم 
  

  نقد و بررسي
تناسخ به ابدان بشري، تناسـخ در كالبـد حيوانـات، تناسـخ در              : تناسخ چهار قسم است   

 رجعت با هيچ يك از اين اقسام سازگاري ندارد پـس بـا ابطـال                86؛نباتات و تناسخ در جمادات    
  . تناسخ، رجعت مردود نيست

  

  يند آبر
آيد كـه رجعـت، بازگـشت جمعـي از            يدست م ه  از مجموع آنچه گفته آمد اين نتيجه ب       

 پيش از برپايي قيامت در زمان ظهور و قيام حـضرت              به دنيا،   مؤمنان خالص و كافران محض،    
  . مهدي است تا مؤمنان، با مشاهده حكومت ايشان شادمان و كافران مورد انتقام قرار گيرند

ان شيعه و تواتر     رجعت حتمي است و افزون براتفاق عالم       ،اي كه بيان شد     براساس ادله 
  .  آياتي از قرآن نيز دلالت دارند و عقل نيز هيچ منعي بر امكان آن ندارد معنوي روايات،

از : هاي مذهب شيعه است كه هرچند تفسيرهايي از آن شده           اعقتاد به رجعت از ويژگي    
قبيل بازگشت حكومت اسلامي به اهل بيت، زنده شدن مجدد حضرت مهدي بعد از شـهادت                 

باشد، اين است      ولي ديدگاه قريب به اتفاق عالمان شيعه كه برگرفته از متون ديني مي             يا فوت، 
كه رجعت، بازگشت گروهي از مؤمنان براي دريافت پاداش و درك حكومت مهدي، و جمعـي                

  . از كافران براي عذاب شدن و انتقام ديدن، در آستانه قيام حضرت مهدي است
 نيز نام برده شده است كـه عـلاوه بـر جمعـي از               در روايات، از اسامي رجعت كنندگان     

، پيامبران الهي، اصحاب و ياران پيامبر اسلام و امامان معصوم از شخص پيـامبر اسـلام                 
  .  نيز ياد شده استحضرت علي و امام حسين 
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